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آبادیصور خیال در تعدادی از داستانهای محمود دولت  

پور سيمين عوض           

 دانشجوی دکتری گروه زبان و ادبياّت فارسي ، واحد تربت حيدريه ، دانشگاه آزاد اسلامي ، تربت حيدريه ، ايران .

(4/8/69 :تاريخ پذيرش  2/5/69 دريافت : تاريخ)   

 چکيده

 -داستان نويس شهیر اين مرز و بوم -در اين پژوهش سخن  از عناصر خیال محمود دولت آبادی است. وی        

، با خلاقیتّ ذاتی، خويش را در جوامع ادبی ايران و جهان تثبیت  نموده است.  در اين مقاله ابزارهای خیال  در 

. جايگاه تخیلّ، نثر، زبان و لحن، عناصر خیال، مورد بررسی واقع گرديده است محمود دولت آبادیچند داستان 

شیوةزندگی نويسنده در آثار  و انتقال معانی و القای حالات روحی که در قالب صور خیال نمود دارد؛ تحلیل 

 گرديده است. در پايان،  آمار صور خیال و انواع آن که زيورهای لفظی کلام است،نمود يافته است . 

 

 :واژه های کليدی

 دولت آبادی، تشبیه، استعاره، تصوير. محمود
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 مقدّمه  -4

ترين و برجسته ترين صور خیال و نقش آن در ادبیّات به منزلة توصیفی از زندگی آرمانی بشر، از شناخته

های هنری است، که صور خیال در لطیف ترين شاخة آن مسکن گزيده است و پیشینة حقیقی آن شاخه

ر خیال، ناگزير از تبیین اجزای سازندة آن )خیال، تخیّل و تصوير( هستیم. خیال هنجارشکنی است . در تعريف صو

ها و اشیائی است که قبلاً محسوس بوده و به مرحلة تجربه ترين عنصر سخن ادبی و تصوير ذهنی پديدهسازنده

اش را ساماندهی اند، امّا اينک در دسترس حواس قرار ندارد. برای آنکه نويسنده خیالات و تجارب حسیرسیده

نمايد و آنها را در قالب تصاوير هنری ارائه کند، به نیروی توانای تخیّل نیاز دارد، که تصاوير منفعل )خیال( را نظام 

ببخشد. برای اينکه خیالات قالب ملموس و عینی به خويش بگیرند و برای مخاطبان محسوس باشند، در کالبد 

نهند. اين تصاوير به سبب بهره گیری از ابزار خیال هم عالم خارج قدم میواژگان فشرده شده و با نام تصوير به 

نام « صور خیال»اند، آنها نیز چنین هر يک از اين تصاوير هنری به علت آنکه از ابزارهای علم بیان بهره جسته

دانند. تصوير اندکی میاند، باز با هم مغاير قرار داده« image»اند. خیال و تصوير را که معادل واژه ايماژ گرفته

تر از خیال است ؛ از سوی ديگر بايد به نکتة مهمیّ توجّه کرد. درست است که امکان تصويرگر در تدقیق وسیع

« . ای صراحت داردمعنای اجزاء تصوير کمتر از امکان گوينده يا نويسنده است، اماّ در مقابل، تصوير در خود گونه

همچون اثری هنری زبانی مبهم و چند معنايی دارد و اين چه بسا خلاف  متن تصويری( » 59: 4884)احمدی، 

نیتّ و خواست مؤلّف آن شکل گرفته است. اين نکته بويژه با توجّه به سوية روايی اثر هنری با قدرت بیشتری 

ری از ی سبک يا روش بیان مؤلّف است. تصويهای ضمنی  سازندهشود. دقتّ به امکانات معنايی دلالتآشکار می

هايی است متفاوت از تصوير همان درخشند سازندة دلالتهای درياچه که در نور خورشید میدرختی بر زمینة آب

( اثر تصوير 59-59: 4884احمدی، «.)ای ديگر، که به فرض پس زمینه چمنزار باشد و باران ببارددرخت از زاويه

را « تصوير»ست. از راپاوند، نظريه ساز چند نهضت ادبی، احساس ا« نمودار»يا در « بازمانده»ناشی از آن است که 

داند ،  وحدت بخشیدن به افکار متفرق می» و « ای از زمانگره خوردگی عاطفی و عقلانی در برهه» نشان دهندة 

( بنابراين نويسنده و شاعر در پی آن است که تصاوير نقش 206: 4898.)رنه ولک/ آوستن وارن، « نه ارائه صوری

ه در آيینة ذهنش را که نتیجة تلفیق احساس و منطق است در معرض ديدگان هنرجوی به نمايش بگذارد، تا بست

های گوناگون بوجود آيد. با اين وجود تمام دست ماية يک هنرمند خیال پويا و اتحادی ناگسستنی میان انديشه

ين میان زبان نیز به سهم خود در تکاپو زيبای اوست تا بدان واسطه اسباب خلق اثری هنری را فراهم آورد. در ا

صورتگرايان دو فرايند خودکاری و برجسته سازی را » است تا مؤلف را به سوی مقصودش سوق دهد، چنانکه 
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اند. خودکاری زبان، عبارت است از به کارگیری عناصر زبان به قصد بیان موضوع، بدون برای زنان در نظر گرفته

ه، مورد استفاده قرار گیرد. در نظر صورتگرايان، فرآيند برجسته سازی دو طريق اينکه شیوة بیانی قابل توجّ

( هنجارگريزی 40و  84الف:  4888)صفوی، « . هنجارگريزی و قاعده افزايی عامل به وجود آمدن زبان ادبی است

جار است و به های برجسته سازی است. هنجارگريزی که در کل، انحراف از قوعد حاکم بر زبان هناز جمله روش

شود که هنجارگريزی واژگانی، نوشتاری، نحوی، آوايی، معنايی، گويشی، سبکی و زمانی اشکال مختلفی متجلیّ می

از جمله انواع آن است. حوزة معنی از جمله انعطاف پذيرترين سطوح زبان است که بیش از ديگر سطوح، در 

اره، تشخیص، مجاز و ... که به صورت سنتی در چهارچوب گیرد. استعبرجسته سازی ادبی مورد استفاده  قرار می

(  44-54الف:  4888.)صفوی، « شود، بیشتر در حوزة هنجارگريزی معنايی قابل بررسی استبديع معنوی مطرح می

پردازيم اکنون به بررسی صور خیال در چهارچوب سنتی، در تعدادی از داستان های کوتاه محمود دولت آبادی می

  : 

 بيان مسأله  -4-4

در اين پژوهش سعی بر آنست که صور خیال، که بیان غیرمستقیم و معنای پوشیده، در پس کلمات است، در 

های محمود دولت آبادی براساس عناصری چون تشبیه، استعاره، مجاز و کنايه مورد تحلیل قرار تعدادی از داستان

از صور خیال بهره جسته است و کدام عنصر خیال  گیرد و مشخص گردد که نوسینده تا چه حد در داستان هايش

 نظر او را بیشتر در ايجاد تصاوير شاعرانه جلب نموده و ياری رسانده است. 

 ضرورت و اهميّت تحقيق  -2-2

های شناخت بهتر دولت آبادی بررسی صور خیال در داستان هايش است که با دقیق شدن در يکی از راه

ای که روح استوار و او در کلام، نوع بیان و شیوه ی انتقال هنرش پی برد، به گونهتوان به تمايز صور خیال می

 کشد. خستگی ناپذير نويسنده را که نشان از سرزمینی کويری دارد به تصوير می

 پيشينۀ تحقيق  -4-3

 ره نمود: اند به موارد زير اشاتوان به برخی کتب که به نگارش درآمدهدر رابطه با موضوع مقالة حاضر می

 الف، سفر، تهران، چاپ مکرر، )اول نگاه(4888دولت آبادی ،محمود،   -

 میرصادقی، جمال، داستان نويس های نام آور معاصر ايران، تهران، نشر اشاره   -

 امیرحسین چهل تن و فريدون فرياد، ماهم مردمی هستیم، نشر چشمه   -

 تهران، زرياب ، چاپ اول، 8، طلا در مس، ج4880براهنی، رضا،  -
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 ، چاپ دوم، تهران، نشر چشمه و فرهنگ معاصر4، قطره محال انديش، ج4888دولت آبادی، محمود،  -

 ، صد سال داستان نويسی ايران، اول، تهران، چشمه  4899میرعابدينی، حسن،  -

 بحث اصلي  -2

 بيان از ديدگاه قدما  -4-2

در اصطلاح بلغاء عبارت است از اصول و قواعدی که  در لغت به معنی کشف و ايضاح است و»از نظر قدما 

شود بآن ايراد معنی واحد به طرق مختلفه که بعضی از آن طرق واضح الدلاله بر معنی مراد باشد و شناخته می

بعضی خفی با رعايت کردن مقتضی حال بطوری که حقیقت به جای مجاز و مجاز به جای حقیقت استعمال 

 ( 484 :4898)آق اولی، «. نشود

بیان در لغت به معنی کشف و ايضاح » کند: ثروتیان نیز بیان را از ديدگاه اصل بلاغت قديم اين گونه نقل می

و ظهور است و در اصطلاح عبارت است از معرفت ايراد معنی به طرق مختلفه به سبب زيادتی و نقصان در 

« م جهت ايراد افهام مراد از خطا احتراز کنندوضوح دلالت عقلی بر آن؛ تا به واسطه وقوف بدان در ترکیب کلا

صور و »های خیالی را اسماعیل نوری علاء در کتاب ها و صورت( موضوع فن بیان، شکل298: 4898.)ثروتیان، 

اگر تصاوير ذهنی با صورتی » بصورت تعريف جامع به اين صورت آورده است: « اسباب از شعر امروز ايران

یل نام دارد، به عبارت ديگر، تخیل نتیجه مقايسه ادراک آمیخته با عاطفه است با تصوير دگرگون تجلی کنند ... تخ

 ( 288: 4892)نوری علاء، «  . ذهنی که به صورت دگرگون از حافظه بیرون آمده است

 صور خيال  -2- 2    

مجاز، استعاره،  در صور خیال در واقع نمودهای گوناگون تخیل است که شامل مباحثی از قبیل تشبیه،      

توان به طور کلی هر بیانی را که در آن نوعی تشخیص و گردد و نمیها و انواع آن میکنايه و هر يک از شاخه

شود، صورتی از خیال بدانیم که امروزه اغلب آن را با برجستگی است که سبب اعجاب و شگفتی يعنی تخیّل می

ايماژ يا خیال، عنصر اصلی وجود » (  از نظر شفیعی کدکنی 45: 4898)پور نامداريان، « . کنندکلمه تصوير بیان می

هنر ادبیّات که عبارت از کلام ( »6: 4890)شفیعی کدکنی، « . هر شعر است و تخیّل بازگشتن به خیال و ايماژ است

زن و قافیه کند و اگر دارای وخیال انگیز و خیال ساز است، اگر دارای وزن و قافیه باشد به صورت شعر ظهور می

نباشد، ادبیّات منشور يا کلام مخیّل منشور خواهد بود که در هر صورت بیش از چهار شکل و صورت خیالی در 

(. با پذيرفتن اين تعريف به بررسی عناصر 94: 4888)ثروتیان، « شود: تشبیه، استعاره، مجاز و کنايهآن ديده نمی

 پردازيم. دی در چارچوب سنتی آن   میسازندة  خیال در تعدادی از داستانهای دولت آبا
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 های صور خيالمعرفي جنبه -2-3    

 تشبيه -2-3-4   

چیزی به چیزی مانند کردن و اين باب معنیی مشترک میان مشبه و مشبه به چاره نبود و چون چند معنی » 

(. 845: 4889)شمس قیس، «. تر باشدتر بود و تشبیه کاملبه يکديگر افتد و تشبیه همه را شامل شود پسنديده

تشبیه مانند کردن چیزی است به چیزی، مشروط بر اين که آن مانندگی مبتنی بر » نويسد: شمیسا دربارة تشبیه می

(. رکن و اساس بیشتر صنايع ادبی را تشبیه 99: 4884)شمیسا، « کذب باشد نه صدق، يعنی ادعائی باشد نه حقیقی

شعری ، تشبیه است. در تشبیه شاعر و نويسنده با صور مجازی روبرو است.  دهد. پرکاربردترين تصويرتشکیل می

بخشد. بنابراين نويسنده و هايش رنگ جاودانگی میجهانی که ماية کار اوست پروردة خیالش است، که به آرمان

 بیند، نشان دهد. شاعر درپی آن است که هستی را آن گونه که می

 استعاره-2-3-2      

عاريت خواستن است و استعمال لفظ در غیر موضوع که او چون مانند بود به عاريت »ت در لغ      

 ( 290: 4884.)حسینی نیشابوری، « خواستن چیزی، او را استعارت نام کردند

معنی و )چیزی عاريت »گويد: در مورد استعاره چنین می ترجمان البلاغهدر کتاب  محمدبن عمرالرادويانی

صنعت( چنان بوذ کی اندر او چیزی بود نامی را حقیقی يا لفظی بوذ کی مطلق آن بمعنی خواستن باشد و اين 

بازگردذ مخصوص، آنکه گوينده در آن نام را با آن لفظ را بجای ديگر استعارت کنذ بر سبیل عاريت و آن قسم 

 (40: 4892.)رادويانی، « اندر بوستان بلاغت تازه برگی است

-فضیلت استعاره در اين است که در هر لحظه       می» گويد: مورد استعاره می عبدالقاهر جرجانی در      

 4404)جرجانی، «. ای بخشد و بعد از هر امتیاز و بررسی امتیاز ديگری را پديد آوردتواند بیان را صورت تازه

یشتر است، در ( بنابراين استعاره همان تشبیه است که يک سويش حذف شده و چون جنبة مجازی آن ب82هـ.ق: 

از منظر زيبايی  کزّازی پردازند.گیرد هر يک از نويسندگان به استعاره از يک منظر میذهن مخاطب بیشتر جای می

داند، که شعر به واسطة خیال انگیزی آن پرنقش و نگرد و ديگری آن را از شگردهای شاعرانه میبه استعاره می

 گردد. نگار می
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 مجاز: -2-3-3

را « مجاز»صنعت « بیان» در سنت مطالعات ادبی در قالب فن » گويد: دربارة مجاز می فویکوروش ص» 

کنند. سپس به اين نکته اشاره دارند که میان معنی اصلی يا اش معرفی میکاربرد واژه در معنايی غیر از معنی اصلی

وی قابل درک شود. اين رابطة درست ای وجود داشته باشد تا معنی ثانحقیقی و معنی ثانوی يا مجازی بايد رابطه

-آن کلمه» نويسد: ( محمدخلیل رجائی نیز در بیان مجاز می449: 2، ج4860)صفوی، «. شودنامیده می« علاقه»

)رجائی، «. ايست که استعمال شود در غیر موضوع له بعلاقه غیر مشابهت با بودن قرينه مانع از اراده موضوع له

در بیان »گويد: بارة تأثیر و اهمیتّ مجاز در کتاب صور خیال در شعر فارسی می( شفیعی کدکنی در845: 4840

تر و اين يک معادل روانی است که سخن را تأثر و مجازی، شوقی هست برای جست و جو و طلب مفهوم تازه 

از نظر تلفظ بخشد، رمز ديگر زيبايی و تأثیرات مجاز اين است که در اغلب موارد استعمال مجاز نفوذ بیشتری می

تواند تر است و میتواند باشد يا برای قافیه در شعر مناسبتر میتر و خوش آهنگدر زنجیره گفتار متکلم ساده

های مختلف ياری کند و نیز مبالغه بیشتری دارد و گاه ايجاز بیشتری و از همه برای بیان يک معنی در صورت

تواند جای خود را به مجازی که دارای همان مناسب مقام نباشد، می مهمتر اينکه بسیاری از کلمات که استعمال آنها

( مجاز نیز يکی ديگر از ابزار تصويرسازی است 409: 4890)شفیعی کدکنی، «. مفهوم باشد و مستهجن نباشد بدهد

 جويد. که نويسنده در بازنمود انديشة خود از آن بهره می

 کنايه -2-3-1       

آن است که از لفظی لازم معنی آن اراده شود با جواز ارادة خود آن « محض الکنايه»کناية محض يا »      

کنايه که در لغت به »گويد: (. احمد گلی در کتاب بلاغت فارسی دربارة کنايه می266: 4899معنی )قريب گرکانی، 

آن به جای معنی  معنی پوشیده سخن گفتن است و در اصطلاح علوم بلاغی، کاربرد کلام يا کلامی است که در

 ( 464: 4889.)گلی، « معنی حقیقی نیز جايز باشداصلی يکی از لوازم آن اراده کنند، مشروط بر اينکه اراده بی

نقش تصويرگری مفاهیم را دارد و در حقیقت تصويرگری « اراده معنی حقیقی کلام» کنايه با توجّه به       

شود و مراد گوينده معنی پوشیده و بعید آن است. امّا آن اثر و فت میکند. در کنايه دو معنی قريب و بعید دريامی

-خیال انگیزی که در تشبیه و استعاره وجود دارد در مجاز و کنايه وجود ندارد. همان طوری که شبلی نعمانی می

« . ودشود از طريق ديگری ممکن نیست پیدا شقوت و بسطی که از تشبیه و استعاره در کلام پیدا می» گويد: 

 ( 44: 4، ج4898)شبلی نعمانی، 
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 جايگاه تخيل در آثار دولت آبادی 3-4       

خیال  -کند، جنبهای که غالباً در مطالعة آثار دولت آبادی، ذهن خواننده را به خود مشغول مینکته      

های برجسته ز ويژگی( ا256: 4880.)چهل تن، « هنر بدون تخیل ممکن نیست» پردازانة آن است. او معتقد است: 

و شاخص آثار او غلبة جنبة خیال پردازانه و شاعرانه است. گويی دولت آبادی در مرز واقعیتّ و خیال، تخیّل را 

در مورد  رضا براهنیخورد. به همین دلیل است که برگزيده است و چیرگی خیال بر واقعیتّ به وضوح به چشم می

ای با تصاوير پربار شعری در جامة کلیدر در حقیقت در حماسه» گويد: درخشانترين اثر او يعنی کلیدر چنین می

-( ذهن خیال انديش و بارور دولت آبادی از کنار يک مفهوم به سادگی عبور نمی2008: 4880.)براهنی، « نثر است

-قرار نمیکند و تا يک مضمون را از زوايای گوناگون در مقابل ديدگان مخاطب بر پرده ی نمايش ننشاند آرام و 

تر از نثر است. او قدرت تخیّل و روحیة شاعرانه را در خدمت نثر و داستان گیرد. اين نکته غالباً در شعر برجسته

آورد. روحیة هنجار گريز دولت آبادی در گیرد و خیالات محض و ناب را به رشتة تحرير درمیپردازی به کار می

در درون »پردازی در فرهنگ ايرانی و اعتقاد دولت آبادی به اينکه: آفرينش آثار ادبی، قدمت ديرينة  شعر و خیال 

 «.هر نويسندة ايرانی يک شاعر هم وجود دارد

 (896: 4880)چهل تن، 

: 4880؛  )چهل تن، « از کودکی با شعر و بیان شعری سر و کار داشته» ذهن شاعرانة نويسنده که        

تر از مرز میان واقعیتّ و خیال در زندگی ايشان نازک» ن القضات که ( گرايش به آثار عرفايی چون عطار و عی884

و در پايان علاقة او به سینما و « هزار و يک شب» ( دلبستگی به آثاری چون 248: 4880؛)چهل تن، « مويی است

تئاتر که با تصويرسازی مرتبط است، موجب شده که بیشتر آثار دولت آبادی، پیوندی ناگسستنی با تخیل، 

هايی چون: کثرت تصاوير، تزاحم عناصر خیالی چون تشبیه، استعاره و تصويرسازی و شعر داشته باشند؛ ويژگی

های محسوس و بارز آثار اوست. از اين رو شگفت نیست که دولت تشخیص و هارمونی خاص شعری از ويژگی

مواره در پی يافتن راه چگونه گفتن و هنرمند ه» گويد: نمايد. چنانکه می« چگونه گفتن نامگذاری» آبادی هنر را 

ترين نحوة بیان را کوشد تا مشکلتر گفتن، مؤثرتر گفتن است. او میتر گفتن و دلنشینتر و دقیقچگونه بهتر، عمیق

 (  298، 4: ج4888بیابد )دولت آبادی، 

در حالت وجد و » رسد که به قول خودش های خیال انگیز آثار دولت آبادی زمانی به اوج میجنبه       

گیرد. بدين روی قلم افسار گسیختة دولت آبادی به سوی وادی خیال در ( قرار می488: 4880)چهل تن، « خلسه

 حال تاختن است.
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 نثر، زبان و لحن دولت آبادی در داستان هايش  -3-2      

ری زنده، جذّاب، اثرگذار نثر دولت آبادی بدون مبالغه در اوج جذابیت و زيبايی و سرزندگی است. نث»      

ها و مناظر تا های واقع نما؛ چنان که بعد از مطالعه، سیمای يکايک شخصیتّو با قدرت انتقالی شگفت و توصیف

( آثار دولت آبادی ذيل ادبیّات 254: 4885.)رحیمیان، « کندماند و با وی زندگی میها در ذهن خواننده میمدت

هاست. های مهم و بارز اين شیوه، استفاده از زبان محلی و حتی لهجه در داستانیشود و از ويژگاقلیمی بررسی می

اند و اين نکته اغلب بدون آنکه های امروزی آورده شدهدر نثر او، واژگان محلی کردی و خراسانی در کنايه واژه

البتّه گاهی اين نوع کاربرد زبان  افزايد.نقصی در روانی و رسايی متن ايجاد کند، به شیرينی و زيبايی زبان نثر او می

شود. ديگر محلی، سبب ايجاد اختلال در معنا می شود که بیشتر به دست دولت آبادی در متن حلّ و فصل می

 خورد، استفاده از لحن و زبان شاعرانه  است. نثر او همچون نثرويژگی که در نثر آثار دولت آبادی به چشم می

ست و ضمیر ناخودآگاهش موزة زيباترين ترکیبات.توجّه به تشبیهی که در جملة  سرشار از عناصر شعری ابیهقی 

 زير آمده است ، قدرت شاعرانة او را در خلق تشبیهات بديع و شاعرانه نمايان می کند.

 گلوی سلیمان مثل کندة خشک شده بود.    

 گويد: چنان که می زنند.شمار بر دل آسمان کويری نثرش سوسو میعناصر شعری چنان ستارگان بی

 بو چون بخاری از شکمبة حرامگوشتی ... 

 غبار مصیبت برجبین مردم ردپايی به جا گذاشته بود ... 

 چسبید ... اين فکرم مثل بال مگس به مغزش می

 ترس پیراهن تنش شده بود. 

 گوشة سبیلش را با دل انگشتها گرفت و کشید. 

 ی پیر عموصادق مرحوم را گرفته بود. در ناف ريگزار و دامن بیوه

 های نثر اوست:کاربرد مَثَل از ديگر ويژگی

 « صلاح مملکت خويش خسروان دانند» 

 « مردانگی به ريش و سبیل نیست» 

 « افتدتف سربالا تو يخة خودم آدم می» 

-کل ممکن عبور میاحساسات زلال و انديشة بلند پرواز دولت آبادی از صافی صور خیال به بهترين ش      

 کند. 
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 انتقال معاني و القاء حالات روحي به واسطۀ صور خيال 3-2-3      

« رئالیسم روستايی»ای رئالیست است و موضوع اصلی اکثر آثار دولت آبادی که به دولت آبادی نويسنده

دولت آبادی  معروف است، شرح حال زندگی مردم عامیانه در روستاهای خراسان است. صداقت و صراحت کلام

دهد. ذکاوت و          فراست دولت آبادی دقیقاً به موقع های داستان میای ديگر به صحنهتا حدی است، که جلوه

اش را به عرصة تماشا رساند، تا بدين واسطه جهان درونیرسد و  او را  در انتقال افکارش ياری میبه دادش می

جويد تا مان فضا را به خوبی مخاطب القاء کند از واژگانی بهره میبگذارد. او حتیّ برای آنکه حس حاصل از ه

خواهد از گرمای ملال آور خشک کوير سخن بدون تأمّل و تفکر خواننده به مقصود او پی ببرد. هنگامی که او می

گردد. بگويد با گزينش واژگانی چون افعی و آتش به خوبی در انتقال مفهوم گرما بر تن تب کردة کوير موفق می

هم چنان که افعی با خرابة گنج ارتباطی ديرينه دارد، افعی نیز ساکن کهن کوير است. بنابراين وجود افعی و کوير 

 در کنار يکديگر به خوبی يادآور گرمای خشک و سوزان آن منطقة تشنه لب است. 

 ( 9.)عقیل عقیل/ ص  جهید...چنانکه افعی روی خرابة گنجی چمبر بزند از شکاف دندانهايش آتش می      

برد که همان گونه خواهد سکوت سهمگین عقیل را انتقال دهد، واژة سنگ را به کار میهنگامی که می      

-که سنگ بدون تحرک و راکد است، چانة عقیل نیز از حرکت باز ايستاده و تنها سکوت که در آن حوالی پرسه می

 گويد: زند. چنانکه می

 ( 29مانست. )عقیل عقیل/ ص میاش به سنگ چانه     

آزارد، او نسبت به اوهام ای موذی دارد  میهنگامی که عقیل خسته و هلاک است و خیال چونان حشره      

 گشايد. و خیالات فاسد خشمگین شده لب به دشنام می

 ( 95گور پدر خیال )عقیل عقیل/ ص        

 گويد: از کنايه بهره جسته و می« از خم چمبر» ن و در جايی ديگر برای انتقال خشم طاهر در داستا

 ( 8گذاشت. )از خم چمبر/ ص و اگر طاهر شاخ در شاخشان می     

کند که و نیز هنگامی که طاهر در داستان از خم چمبر به زبانی ساده شروع به کشیدن خط و نشان می      

 ا بیان کند. طلبد تا مفهوم تهديد رباز کنايه را در اينجا به ياری می

 ( 28کشید. )از خم چمبر/ ص به زبانی داشت خط و نشان می      
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دولت آبادی در جايی ديگر از داستان از خم چمبر، هنگامی که مارو به شدت دچار رعب و وحشت       

انديشید، از تشبیه ياری طلبید، تا حالت ترس و وحشت مارو را بدين واسطه به بود و به خلاصی از دست طاهر می

 تماشا بگذارد. 

 ( 49مارو بال بال زد و زيردستهای درشت طاهر آرام گرفت. )ازخم چمبری/ ص     

دهد. او ديدگانش را بر روی حقايق گشاده نگرد بی کم و کاست ارائه میدولت آبادی هر آنچه را که می  

خواهد هر آنچه را که به صید چشم دل افتاده، برای خواننده نیز واگويه کند. درخشش ستارگان چشم ت و میاس

دارد تا لذت حاصل از دريچة چشمانش را به واسطة  تشبیه به مخاطب انتقال نوازد، او را بر آن میجانش را می

 گويد: دهد ؛ چنان که می

هائی که شکسته بودند. شکسته، شکسته، ماسی که شکسته بود. الماسها مثل الماس بودند. الستاره       

 ( 55شکسته. )ازخم چمبر/ ص 

کند تا را پی در پی بیان می« شکسته» دولت آبادی برای آنکه میزان لذت چشمش را بیان کند واژة        

 شدت تلألو ستارگان الماس گونه را به نمايش بگذارد. 

جويد و برای بیان برای تداعی حالت صبر از کنايه بهره می« هجرت سلیمان»ان دولت آبادی در داست      

 گويد: برد. چنان که  میرا به کار می« دريا»وسعت صبر، واژه ی عمیق و گستردة 

 ( 99چشم را بست و دل را دريا کرد. )هجرت سلیمان/ ص       

کند. همان گونه که خود معتقد يک رسانا عمل میدولت آبادی به خوبی از پس اين کار برآمده و مانند       

های زندگی خود در مسیر و رابطه با جامعه و هنر هنرمند، معجونی است فراهم آمده از ذرّات و لحظه» است: 

کند. بودن او دو سوی دارد. ای است که انتخاب میزندگی و حیات. به عبارتی ديگر، هنرمند موجود انتخاب شده

ننده نیست که ناگهان از سوراخی بجهد و چیزی مثل داستان نويسی کودکان را انتخاب کند. او صرفاً انتخاب ک

ها، ها، وابستگیها، رنجها، در آموزشها، در برخوردها، در تجربهواکنش -بیشتر در مسیر زندگی خود، در کنش

-شود که انتخاب کند. برگزيده مییشود. انتخاب مشود برگزيده میها، برای اين کار انتخاب میها و رابطهعشق

گذرد، امّا او، ترين پیوندها با زندگانی تدريجی است که بر همه کس میشود که برگزيند. وجود او دارای محکم

اگر از سه اتفاق تبديل به کیفیّتی اجتماعی شود اين کیفیّت ناشی از سیر و سلوک تدريجی کمیتّ اوست در جامعه. 

« آيد. هنرمند برآيند زندگانی خويش و گاه برآيند زندگانی جامعه و تاريخ خويش استل نمیهنرمند از پای بته عم

 ( 9: الف: 4888.)دولت آبادی، 
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بنابراين دولت آبادی برای انتقال معانی و القای حالات روحی از قبیل ترس، تهديد، خشم، غم، شادی       

  .و ... به خوبی و درستی از صور خیال بهره جسته است

 عناصر طبيعت در تعدادی از داستان های دولت آبادی  -1-2      

جان خدايی؛ يعنی قائل شدن » داند. دولت آبادی نوشتن را امری خدايی و نويسنده را دارای جان خدايی می

آن به والاترين اعتبار برای هنرمند در آنات  آفرينش؛ يعنی آن حسن قرابت و قربت نسبت به کمال و در حقیقت 

يابد و اين يعنی امکان مطلوب برای نزديک شدن به سطح والای انسانی که در توانايی آفرينش آدمی بازتاب می

؛ يعنی حس و درک و باور آن توانايی جمیل و در عین حال مهیب « جان خدايی» خود عشق. در واقع، قابلیتّ آن 

اعتبار آن جان خدايی است که تن به اين عذاب الیم شود و نويسنده به در خود که بر اثر کار و دريافت ممکن می

دهد. چون در نظر من نوشتن يک عذاب است. آفريدن يک عذاب است و اگر جان خدايی در انسان نباشد، به می

( با اين تلقی نويسنده از تمام 298، الف: 4888)دولت آبادی، « . رودواقع زير بار همچون يک عذاب جانفرسا نمی

ای که گاه ذهنیتّ تشبیه انديش در جای جای اين داستان ها حضوری پررنگ و برجسته دارد. به گونه وجود، تشبیه

توان دريافت. پس از تشبیه، استعارة مکنیه بیشترين نمود را دارد. ذهن زيبايی جوی دولت او را به طور صريح می

گذراند. استعارات را از صافی مقتدرش می کشاند و تمامیآبادی قلم جاندارش را خواسته و سنجیده به اين سو می

 معتقد است: کمبلهمان گونه که 

( 228: 4898)رنه ولک، آوستن وارن، « . استعارة درست به کارگیری محسوس برای معقول است»       

دولت آبادی نیز برای درک بهتر مفاهیم محسوسات را بر معقولات ارجح دانسته است. تصاوير داستان های دولت 

رسد امّا معنای ای صريح و ضمنی است، معنای ضمنی با اندکی تفکر به ذهن میبادی با آنکه دارای معنای دو لايهآ

رساند، که هیچ يک بر ديگری اولويتّ ندارد همان گونه که صريح و سطحی با شتابزدگی خود را به مخیلة ذهن می

اش )معنای صريح آن( معنای ضمنی نیز اللفظیهر واژه ممکن است علاوه بر معنای تحت » گويد: سجودی می

داشته باشد. در نشانه شناسی، معنای صريح و معنای ضمنی در حقیقت مفاهیمی هستند که با رابطة دال و مدلول 

شود شوند: مدلول صريح و مدلول ضمنی. معنا هر دو را شامل میسرو کار دارند و دو نوع مدلول از هم متمايز می

( دولت آبادی از 404: 4882سجودی، «.)چ يک بر ديگری اولويت ندارد و بافت تعیین کننده استترديد هیو  بی

گذارد تا صدای هم نسلان خويش را به گوش جان ديگر هم نوعان برساند و به خوبی توانسته خود مايه می

ان محیط کويری با است برآيد. شخصیتّ و ذهنیتّ او در هم« جان خدايی» درصدد جبران امانت الهی که همان 

مردمان آفتاب سوختة  زحمت کش آن ديار نمو يافته و شکل گرفته است زيرا او دوران کودکی، نوجوانی و 
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اش در اقلیم روستايی و بافت سنتی سپری گشته، تا توانسته اين چنین با مهارت و فراست خاصی به واگويی جوانی

قیم تمامی عناصر آن سرزمین را به ياری خیال پويای خويش در ای بپردازد و به طور غیرمستفرهنگ بومی و منطقه

بیند. او فرزند قالب زيبايی شناسی بیان کند.  بطوری که خواننده عناصر طبیعی و اشیاء را جاندار و متحرک می

ی خاک کوير است و به خوبی با تمام زوايا و خبايای کوير آشنايی دارد، زيرا هنگامی که از اثر حرارت گرما بر رو

گويد، خواننده به يک بیننده مبدل گشته و بوضوح خويش را در آن صحنه خشک و تشنه لب کوير سخن می

در کار من، از آغاز » گويد: يابد. آثار دولت آبادی دو سمت و سو بیشتر ندارد. به طوری که خود نیز میحاضر می

مید. يکی رگه يا جريانی که موضوعاتش عمدتاً دو رگه وجود داشت که اين دو رگه به غلبه يکی بر ديگری انجا

شد به مسائل حول و حوش شهر و شهرنشینی ای که موضوعاتش مربوط میموضوعاتی روستايی بود و يکی، رگه

( 95: 4880)چهل تن، ...« . شود گفت با سفر آغاز شد و دومی را می« های بیابانیلايه»و غیره ... رگه اولی با 

کند، موجب افزايش ارزش هنری يک اثر گشته و مخاطب را به ینی را در يک متن ايفا میتصوير، که نقش تزئ

کند. عمدة عناصر سازندة تصاوير در داستان های دنیايی محرک که به ياری واژگان ساخته شده است، هدايت می

ی اثربخشی بیشتر دولت آبادی در پیکرة  جاندار طبیعت است که محسوس و جنبة مادی و ملموس دارند. او برا

جان طبیعت و مفاهیم کلامش بسیار از عناصر طبیعت بهره جسته و خصوصیاّت و عواطف انسانی را به عناصر بی

انتزاعی نسبت داده است و رمز موفقیتش نیز بکارگیری استعارة  مکنیه است. چنانکه بعد از تشبیه پرکاربردترين 

 صورت خیال است:  

 ( 28ودند. )مرد/ ص ذولقدر خیلی سمج ب خیالات

 ( 24پیشانی خود را گشود. )مرد/ ص  سحر

 (40کوفت. )ازخم چمبر/ ص  خربزهی دستی به گرده

 ( 54خراش برداشت. )ازخم چمبر/ ص  آسمانپوست شکم 

 ( 54مرده، رو به دشت براه افتاد. )ازخم چمبر/ ص  هایسنگاز کنار 

 ( 94 کهنه را دارد. )ازخم چمبر/ ص ماراو هوشیاری يک 

 ( 98. )ازخم چمبر/ ص کمایپاهايش پوک شده بودند. مثل 

 ( 80جنگی پريد میان. )هجرت سلیمان/ ص  خروسی عباسعلی مثل ننه

 ( 5هر چند تا ... بر جا ايستاده بودند. )عقیل عقیل/ ص  درختهاهمة 

 ( 44لب بگشايد. )عقیل عقیل/ ص  زمیندل بگشايد.  زمین
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 ( 49خود را در چادرش پیچید. )عقیل عقیل/ ص  خورشید

 ( 49خیزد. )عقیل عقیل/ ص ، از ويرانی تنها مويه برمیشبدر 

 ( 95تواند دنبال کند. )ازخم چمبر/ ص را هم نمی پندارشهای ... رشته

پنهان سگ، بیابان، چوب سنجد، ستارگان و ... نیز از ديگر عناصری بودند که ازديدة ژرف بین دولت آبادی 

نمانده بودند. او عناصر طبیعت را به بهترين وجه ممکن با زبان تصويری و استعاری به ياری پرندة خیال به تصوير 

 نمايد.کشد و خیالاتش را بسیار صريح در قالب صور خیال بیان میمی

 کنايه -1-2       

ای آن کنايه است و آن پوشیده سخن ههای زبان ادبی است که يکی از جلوهابهام و پوشیدگی از ويژگی      

گفتن است. سخن دارای دو معنی قريب و بعید که لازم و ملزوم يکديگرند و توانايی گوينده را در گوناگونی ادای 

رساند و عنصری از عناصر ديرينه سنجش سخن از معنی و قدرت انتقال شاعر را از معنايی به معنای ديگر می

بیه و استعاره، کنايه بیشترين آمار در تصاوير را به خود اختصاص داده است. چنانکه ديدگاه بیانی است. پس از تش

 هايی از آن آمده است. در ذيل نمونه

 ( 5.        کنايه ايما از بدبخت شدن )عقیل عقیل/ ص خاک بر سرشان شده بود

 ( 8/ ص کنايه ايما از تاب و طاقت نداشتن. )عقیل عقیل               نداشت.ديدن  دل

 ( 49آبرو )هجرت سلیمان/ حرف بزنم.        کنايه ايما از رسوا و بی پاچه ورمالیدهخودم بايد با اين زنکة 

 ( 28کنايه ايما از تهديد کردن. )ازخم چمبر/ ص           کشید.خط و نشان میبه زبانی داشت 

 ( 6)مرد/ ص  .        کنايه ايما از مدتی کوتاهگذشتبیش از يک آب خوردن نمی

 ( 20کنايه ايما از تأسف خوردن )مرد/ ص          گزيد.لبهايش را به دندان می

های فعلی در داستان های دولت توان اظهار کرد که کنايهدر بررسی انواع کنايه به لحاظ مکنی عنه می       

فا، کنايه ايما بسامد بالايی دارد و آبادی از فراوانی بالاتری برخوردار است. در انواع کنايه از نظر وضوح و خ

 دريافت آن سهل است و فاقد پیچیدگی.

 مجاز  -9-2       

برای شناخت مجاز ابتدا بايد حقیقت را شناخت و حقیقت استعمال کلمه ايست در همان مفهومی که       

واضع لغت آن را به کار برده است، بی هیچ تصرفی در مورد استعمال آن، و به اين ترتیب مجاز استعمال لفظ است 

توان تقريباً معادل واژة  را می« metonymy»« واژة:»در غیر معنی حقیقی آن و با پنهان کردن معنای قاموسی واژه 
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مجاز دانست. اين واژه يونانی و به معنای تغییر اسم است. هم چنین يک نام گذاری به شکل جايگزينی است که 

گیرد. در آن يک کلمه يا ترکیب جانشین کلمه يا ترکیب ديگری به با توجّه به ويژگی بارز يک شیء انجام می

آبادی از اين عنصر بسیار کم استفاده  -( دولت4669 :405 )بارتن،هاندسن،«. شودو مکرر میواسطه رابطه نزديک 

نموده است. او نه تنها در جهت ارتقای سبک میان از اين صورت خیال کمتر بهره مند گشته ، بلکه نسبت به آن 

» گويد: ر کتاب نقد ادبی مید کوب- زرّينتوجّه نیز بوده است ؛ تا مبادا موجب فساد کلام گردد. چنان که بی

گويد: استفاده از مجاز هم در کلام عادی و روزمره ممکن است و هم در کلام لوسیانوس منتقد فنون بلاغت می

تعالی و معتقد است هرچه میزان استفاده از مجاز بیشتر باشد، سبک بیان متعالی تر خواهد بود، اما استفاده بیش از 

 ( 809: 4894)زرين کوب، « . ستحد از آن موجب فساد کلام ا

از میان علايق مختلف مجاز، همانا مجاز با علاقة کل و جزء، جزء و کل، لازمیتّ و ملزومیتّ و سببیّه مورد 

 هايی از آن آمده است:ای اندک از آن میان جسته است. در ذيل نمونهتوجّه نويسنده واقع گشته که بهره

 خواند.      مجاز از آواز به علاقة لازمیه مصیبت ب يک دهنبايد کسی را برد تا 

 (94)عقیل عقیل/ ص 

 ( 89سخن خود را دارد.     سر مجاز از انديشه به علاقة سببیّه )عقیل عقیل/ ص  سرهر 

 شيوۀ زندگي دولت آبادی در تعدادی از آثارش  -1-2

ل و مادری بنام فاطمه در از پدری بنام عبدالرسو 4846مرداد ماه سال  40محمود دولت آبادی در تاريخ 

دولت آباد سبزوار چشم به جهان گشود. دوران کودکی او مصادف بود با جنگ جهانی دوم که فقر و ناخوشی به 

-دنبال داشت. در همان هنگام بود که او از مدرسه رفتن بازماند و به کار پرداخت او از هیچ تلاشی فروگذار نمی

داد تا امرار معاش کند. او کار روی ل مشکلات پیش آمده تن به هر کاری میکرد تا روزگارش را سپری کند، به دلی

های کج و بعد وردستی پدر و برادرها در کارگاه تخت گیوه کشی زمین، چوپانی، پادويی، کفاشی، صاف کردن میخ

سی سازند و حتی دوچرخه سازی را هم تجربه نمود. اين مسائل دست در دست يکديگر نهادند تا از او رمان نوي

هايی بديع و روستايی و صحتّ و سلامتی ستايش انگیز، اين صحت و سلامت نقش زمانی که با مضامین و موضوع

محمود » ( از اين روی است که 829: 4884)میرصادقی، « . نمايدهای کلیدر و جای خالی سلوچ چهره میدر رمان

( » 550: 4899)میرعابدينی، «. اندويسی فارسی خواندهدر حوزه داستان ن "تبلور هنری يک دوره "دولت آبادی را 

های ادبیّات داستانی روستايی، به دست اين نويسنده به اوج شکوفايی هنری و تپندگی خود رسیده است. زمینه

هايش به جزئیات زندگی تاريخی و اجتماعی در آثار او انعکاس ملموسی دارد و خواننده با مطالعة داستان
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برد. بیشتر آثار دولت آبادی به ويژه کلیدر و جای خالی چادرنشینان ايلیاتی خطّة خراسان پی می روستانشینان و

تابانند؛ گويی خواننده، شانه سلوچ حقیقت زندگی مردمان روستاهای اين سرزمین و بخصوص خراسان را باز می

کند. ندگی آنان را لمس میها در متن زندگی آنان حضور دارد و از نزديک مسائل خاص زدر شانة اين آدم

( آثار اقلیمی و بومی او حاصل زندگی ساده و ارتباط تنگاتنگ او با قشر فرودست 250-254:  4880)رحیمیان، 

جامعه است. او با فرهنگ، آداب، رسوم، زبان و لهجه ی اين مردمان کاملاً آشنا است، زيرا خود نیز با آنها زيسته، 

باشد، که اش می. از اين روی داستان هايش آيینة تمام نمايی از روزگاران گذشتهپرورش يافته و همدردشان بوده

 انعکاس زندگی پرپیچ و خم ملال آورش بوده است. 

 های محمود دولت آبادی آمار صور خیال در تعدادی از داستان
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 نتيجه         

از آن جا که رسالت يک شاعر انتقال تجارب، معانی و مفاهیم ذهنی خود از راه تصاوير و تعابیر         

برآمده رسد که دولت آبادی با بیان زيبا و دلنشین خود به خوبی از عهدة چنین کاری هنرمندانه است. به نظر می

آلايش آن، راز زيبايی هنرمندانه و دلنشین بودن است. البتّه قلم زدن در وادی ادبیّات اقلیمی و مردم ساده و بی

سحرآمیز زبان او هم است و از اين منظر است که او توانسته به زيبايی، تصاوير ذهنی زيبا و روان خود را به ذهن 

ود در داستان های دولت آبادی غالباً برگرفته از همان اموری است مخاطب منتقل نمايد. هرچند که صور خیال موج

اند، امّا داستان های او تصاوير منحصر به فرد مند گشتهکه پیش از اين نیز شاعران و نويسندگان ديگر از آن بهره

ده است که از خود را دارد. در اين چند داستان، تشبیه از میان عناصر خیال بیشترين آمار را به خود اختصاص دا

اين میان تشبیه مضمر بیش از اشکال ديگر تشبیه نظر محمود دولت آبادی را به خود جلب نموده. بسامد بالای 

استعاره ی مکنیه، حرکت و پويايی را در نثر دولت آبادی جلوه گر ساخته است، که قدرت خلاقیّت او را به تصوير 

که او به قدر نیاز از آن بهره جسته است که همة  کنايات او از  های خیال استکشد. کنايه نیز از ديگر صورتمی

گرداند، کم توجّهی نوع کناية  ايما و آسان فهم است. آنچه که در يک نگاه اجمالی مخاطب را از آن آگاه می

 های ديگر سخننويسنده به عنصر مجاز است ،که کمترين آمار صور خیال را از آن خود نموده است. از برجستگی

 دولت آبادی، پردازش خیره کننده ی وی به عناصر طبیعت و بسط دادن آنهاست. دولت آبادی توانسته است

هايی که از محیط فرهنگی و طبیعی اخذ نموده است، مخاطب را بیشتر در بطن داستان هايش قرار دهد. او دستمايه

رش بخشیده است که بیشتر با تشبیهات و با بهره گیری از استعارات و تشبیهات زنده، حیاتی تازه به فضای نث

های دولت آبادی که استعارات حسی که در حوزه ی بینايی نويسنده قرار دارد مواجه هستیم. صور خیال در داستان

ای دارد. هنر خیزد و با ناخودآگاه مخاطب آشنايی ديرينهمحسوس و ملموس است، از بطن زندگی و کوير برمی

 ای غنی برای آثارش فراهم آورده است. زی دولت آبادی پشتوانهمقتدر و قدرت خیال انگی
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